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حکایت روزگار

باید 1000تومان باشد
نه 900تومان!

ثبت و ضبط 
اعمال 

کتاب»ثبت و ضبط اعمال« اثر 
آیت الله مجتبی تهرانی، اثری 
خواندنی است که به مفاهیمی 
چون نقش اعمال انســان در 
سعادت یا شــقاوت، اهمیت 
توجه به عمل و مواردی از این 
دست می پردازد. در این کتاب، 
به این نکته تأکید می شود که 
بعد از مرگ، انسان باید دو توشه 
همراه داشته باشد؛ عمل درونی 
که عبارت از ایمان و اعتقاد 
درونی به مبدا و معاد است و 
عمل جوارحی که عبارت از 
عمل صالح است و عمل صالح 
افضل از این دو توشه است. 
اعمال انسان ماندگار خواهند 
بود و در صحیفــه وجود او 
نوشته می شــود و در برزخ و 
قیامت رابطه اش با انسان حفظ 
خواهد شد. فرشتگان کاتب 
اعمال انواع و مراتبی دارند. 
یک دسته فرشتگانی هستند 
که تمام اعمال را می نویسند و 
هیچ عملی را نادیده نمی گیرند، 
حتی نفس های انسان را هم 
می نگارند. اعمالــی که زیر 
سایه آن، دیگران هم به نوعی 
بهره می برند، بعد از مرگ به 
نسبت کششی که عمل دارد 
در صحیفه عمل انعکاس خواهد 
داشت. مانند وقف اموال، تعلیم 
یــک روش هدایتی صحیح، 
دستگیری دیگران در مسیر 
هدایت ایشان، تربیت فرزند 
صالح و بهره مند شدن از دعا 
و اســتغفار او. از طرف دیگر 
خداوند برای بعضی از بندگان 
خود به دو فرشته آنها دستور 
داده است بعد از مرگ ایشان 
بر قبرشان تا قیامت به نیابت 

او عبادت کنند.
این کتاب از سوی انتشارات 
مصابیح الهدی چاپ و منتشر 

شده است.

مکر، برگشت و دامن همه را 
یک جا گرفت!

در زمان های دور، قورباغه ای در همسایگی ماری لانه داشت، هرگاه قورباغه بچه ای به دنیا می آورد، مار 
می آمد بچه قورباغه را می خورد. قورباغه با خرچنگی دوست بود.  پیش او رفت و گفت: »ای دوست! 
تدبیری  اندیش که مرا خصمی قوی و دشمنی بی رحم است. نه در برابرش مقاومت می توانم کرد و نه 

توان مهاجرت دارم، چرا که اینجا مکانی است خرم و زیبا، در نهایت آسایش.«
خرچنگ تأملی کرد و گفت: »قوی پنجگان توانا را جز با مکر نتوان شکست داد. در این اطراف راسویی 
زندگی می کند، چند ماهی بگیر و بکش و از جلوی خانه  راســو تا لانه  مار بیفکن، راســو یکی یکی 

می خورد و چون به مار رسد او را هم می بلعد و تو را از رنج می رهاند.«
قورباغه با این حیله مار را هلاک کرد. چند روزی بگذشــت، راسو دوباره هوس ماهی کرد، بار دیگر 

به دنبال ماهی در آن مسیر راهی شد، پس قورباغه و همه  بچه هایش را خورد.
 منبع:  کلیله و دمنه

چند روزی به آمدن عید مانده بود. بیشتر بچه ها غایب بودند؛ یا اکثراً به شهرها و شهرستان های 
خودشان رفته یا گرفتار کارهای عید بودند؛ اما اســتاد بدون هیچ تأخیری سر کلاس آمد و 

شروع به درس دادن کرد...
بالاخره کلاس رو به پایان بود که یکی از شاگردان خیلی آرام گفت: »استاد آخر سال است؛ 

دیگر بس است!«
استاد هم دستی به سر خود کشید و عینکش را از روی چشمانش برداشت و همینطور که آن 

را روی میز می گذاشت، خودش هم برای نخستین بار روی صندلی جا گرفت.
استاد 50ساله  با آن کت قهوه ای سوخته  که به تن داشت، گفت: »حالا که تونستید مرا از درس 
دادن بیندازید، بگذارید خاطره ای را برایتان تعریف کنم: من حدوداً 21یا 22ساله بودم، مشهد 
زندگی می  کردیم، پدر و مادرم کشاورز بودند، با دست های چروک و آفتاب سوخته! دست هایی 
که هر وقت آنها را می دیدم دلم می خواست ببوسم شان، بوی شان کنم؛ کاری که هیچ وقت اجازه 
به خود ندادم با پدرم بکنم! اما دستان مادرم را همیشه خیلی آرام، بو می کردم و در آخر بر لبانم 
می گذاشتم«. اســتاد با بغض حرف هایش را ادامه داد: »نمی دانم شما شاگردان هم به این پی 
برده اید که هر پدر و مادری بوی خاص خودشان را دارند یا نه؟ ولی من بوی مادرم را همیشه زمانی 
که نبود و دلتنگش می شدم از چادر کهنه سفیدی که گل های قرمز ریز روی آن نقش بسته بود، 

حس می کردم؛ چادر را جلوی دهان و بینی ام می گرفتم و چند دقیقه با آن نفس می کشیدم...
اما نسبت به پدرم مثل تمام پدرها هیچ وقت اجازه ابراز احساسات پیدا نکردم جز یک بار، آن 
هم نه به صورت مستقیم. نزدیکی های عید بود، من تازه معلم شده بودم و نخستین حقوقم را 
هم گرفته بودم، صبح بود، رفتم آب انبار تا برای شستن ظروف صبحانه آب بیاورم. از پله ها بالا 
می آمدم که صدای خفیف هق هق گریه مردانه ای را شنیدم، از هر پله ای که بالا می آمدم صدا 

را بلندتر می شنیدم...
استاد حالا خودش هم گریه می کرد...

پدرم بود، مادر هم او را آرام می کرد، می گفت: آقا! خدا بزرگ است، خدا نمی گذارد ما پیش 
بچه ها کوچک شویم! فوقش به بچه ها عیدی نمی دهیم!... اما پدر گفت: خانم! نوه های ما در 

تهران بزرگ شده اند و از ما انتظار دارند، نباید فکر کنند که ما...
حالا دیگر ماجرا روشن تر از این بود که بخواهم دلیل گریه های پدر را از مادرم بپرسم، دست 
کردم توی جیبم، 100تومان بود، کل پولی که از مدرسه )به عنوان حقوق معلمی( گرفته بودم، 

روی گیوه های پدرم گذاشتم و خم شدم و گیوه های پر از خاکی را که هر روز در 
زمین زراعی همراه بابا بود، بوسیدم.

آن سال، همه خواهرها و برادرهایم از تهران آمدند مشهد، با بچه های قد و نیم قد که هر کدام 
به راحتی، با لفظ »عمو« و »دایی« خطابم می کردند.

پدر به هرکدام از بچه ها و نوه ها 10تومان عیدی داد؛ 10تومــان ماند که آن را هم به عنوان 
عیدی به مادر داد.

اولین روز بعد از تعطیلات بود، چهاردهم فروردین، که رفتم سرِ کلاس.
بعد از کلاس، آقای مدیر با کراوات نویی که به خودش آویزان کرده بود، گفت که کارم دارد و 
باید بروم به اتاقش. رفتم، بسته ای از کشوی میز خاکستری رنگ کهنه گوشه اتاقش درآورد 

و به من داد.
گفتم: این چیست؟

گفت: باز کنید، می فهمید.
باز کردم، 900تومان پول نقد بود!

گفتم: این برای چیست؟
گفت: از مرکز آمده است. در این چند ماه که شما اینجا بودی، بچه ها رشد خوبی داشتند و برای 

همین من از مرکز خواستم تشویقت کنند.
راستش نمی دانستم که این چه معنی ای می تواند داشته باشد؟! فقط در آن موقع ناخودآگاه 

به آقای مدیر گفتم این باید 1000تومان باشد، نه 900تومان!
مدیر گفت: از کجا می دانی؟ کسی به شما چیزی گفته؟

گفتم: نه، فقط حدس می زنم، همین.
در هر صورت مدیر گفت که از مرکز استعلام می گیرد و خبرش را به من می دهد.

روز بعد همین که رفتم اتاق معلمان تا آماده بشوم برای رفتن به کلاس، آقای مدیر خودش را به 
من رساند و گفت: من دیروز به محض رفتن شما استعلام کردم، درست گفتی! 1000 تومان 
بوده نه 900 تومان! آن کسی که بسته را آورده 100 تومان آن را برداشته بود که خودم رفتم از 

او گرفتم اما برای دادنش یک شرط دارم...
گفتم: چه شرطی؟

گفت: بگو ببینم از کجا این را می دانستی؟!
گفتم: هیچ شنیده ای که خدا 10برابر عمل نیکوکاران، به آنها پاداش می دهد؟!

»مَن جَاءَ باِلحَْسَنَه فَلهَُ عَشْرُ أمَْثَالهَِا« )قرآن کریم؛ سوره انعام، آیه 160(

 منبع: داستان های پندآموز


